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چکیده

هویـت و همسـویگی طراحـی و سـاخت معمـاری بـا بنیان هـای فرهنگی و 
تاریخـی از مهمتریـن موضوعـات در حوزه »تبارشناسـی تحلیلی« اسـت که 
در عصـر جهانی شـدن و گسـترش فنـاوری نیازمنـد همخوانـی بازخوردها و 
تعاملات »معمـاری، هویت و تکنولوژی« می باشـد؛ چنانچه، امـروزه کاربرد 
معرفـت علمـی در طراحـی معمـاری و شـهر یکـی از ابزارهـای شهرسـازی 
مدرن اسـت. پیشـرفت سـریع تکنولوژی و تاثیر آن بر سـاخت و ساز شهرها 
باعـث تغییـر در شـهرها؛ و جبرگرایـی و سـاده گرایی تکنولوژیکـی به عنوان 
یـک رفتار همیشـگی غالب  گردیده اسـت. از سـویی دیگر، عـدم هماهنگی 
و کاربسـت تکنولـوژی در سـاخت بـا هویـت معمـاری و شـهر نیازمنـد بهره 
گیـری از زمینـه گرایـی در معماری اسـت کـه در مقالـه حاضر مورد اشـاره 
بـوده اسـت. این تحقیق بـا روش توصیفی- تحلیلی و روش تحلیل اسـتدلال 
منطقـی انجـام شـده اسـت کـه از ابـزار گـردآوری داده مطالعـات کتابخانـه 
ای و اسـنادی بهـره بـرده اسـت. نتایـج تحقیـق حاضـر نشـان مـی دهد که 
در بهـره گیـری از تکنولوژی هـای نویـن سـاخت، همخوانـی و همگونگی با 
سـاختارهای فرهنگـی و هویـت بیشـترین اهمیـت را دارد کـه رویکردهـای 
معمـاری زمینه گـرا مـی توانند رهیافتهـای نظری ارزشـمندی در این زمینه 
باشـند؛ چراکـه پیچیدگـی سـاخت و تولید معماری شـهری نشـان می دهد 
کـه تکنولـوژی، بنیـان و اسـاس کافـی برای سـاختار شـهر نیسـت؛ هرچند 
کـه بـه سـاخت معماری و شـهر کمـک می کنـد، اما بـه تنهایی بـرای تهیه 
امکانـات و تسـهیلات متنـوع و نیازهـای گوناگـون کافـی بالاخـص در حوزه 
فرهنگـی و هویتـی نیسـت. بـر ایـن اسـاس، فهم عمومـی از علم و اسـتفاده 
آگاهانـه از تکنولـوژی در تعامـل بـا هویـت هر ملت بـا تاکید بـر زمینه های 
تاریخـی، فرهنگی-اجتماعی و زیسـت محیطی، هم در فهم و تشـریح پدیده 
شـهری و هـم در شـکل دهی آینـده معماری شـهری تاثیرگـذار خواهد بود.

واژگان کلیدی: تکنولوژی سـاخت، هویت معمـاری، معماری زمینه گرایی، 
پیشـنهادات و رویکردهای طراحی زمینه.
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Genealogy analytical technology for the identifi-
cation of new construction buildings architecture 
with field-oriented approach

Abstract
Identity and neighborhood-based cultural and historical archi-
tectural design and construction of the most important topics in 
the field of Genealogy of analysis in the era of globalization and 
technological development requires consistent feedback and in-
teraction architecture, style and technology is; If, today, the ap-
plication of scientific knowledge in the design and architecture of 
the city is one of the tools of modern urban planning. The rapid 
advancement of technology and its impact on the construction 
of cities and towns can change the orientation of technological 
determinism and simple as a habitual behavior has been domi-
nant. Lack of coordination requires the use of technology in the 
fields of architecture and identity oriented architecture that has 
been mentioned in this article. This study was conducted analyti-
cal and logical reasoning Analysis of Data and Documents library 
studies benefited. The results of this study suggest that the use of 
modern technologies in construction, infrastructure compatibil-
ity and similarity of culture and identity is of utmost importance. 
Because the complexity of manufacture and urban architecture 
shows that technology is the foundation and basis for the struc-
ture of the city; Although it helps to build the architecture and 
the city, but only to provide adequate facilities and various and 
diverse needs of not culture and identity. Public understanding of 
science and intelligent use of technology in dealing with identity, 
with emphasis on the historical background, cultural, social and 
environmental impact will be on understanding and explaining 
urban phenomenon.
Keywords: technology, architectural identity, context-oriented 
architecture, design proposals and approaches to the field.
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مقدمه
برمبنـاي مطالعـات انجام شـده ايـران در توليد صنعتي 
و فناورانـه از جايـگاه پايينـي برخـوردار اسـت و دلايـل 
پاييـن بـودن پايگاه فناورانـه بودن اغلب بـا روكيردهاي 
فنـي و اقتصـادي بررسـي مي گـردد و تاكنـون كمتر از 
حيث فرهنگي و هويتي بررسـي شـده است )قانعي راد، 
1388، ص 108(. در عيـن حـال، مجموعـه تکنولـوژی 
سـیر تاریخـی دارد و ایـن رونـد از زمانـی کـه انسـان 
از چـوب و اسـتخوان بـه عنـوان دسـت افزار اسـتفاده 
می کرد، آغاز شـده و تاکنون با ایجـاد بمبهای نوترونی، 
فضـای الکترونیکـی و هوش مجازی سـیر تحولات خود 
را طـی کـرده اسـت. همچنين »فلاسـفه عمومـاً دربارة 
مـردم  دیدگاه هـاي  و  فرهنـگ  بـر  تکنولـوژي  تأثیـر 
دربـاره جهـان و نحـوة گـذران زندگـی صحبـت کـرده 
انـد. آنان ایـن تأثیرها را بررسـی کرده و نشـان داده اند 
کـه تکنولوژي کـه به ظاهر ابـزاري بیش براي پیشـبرد 
و دیدگاه هـاي  تدریـج روشـها  بـه  نیسـت  اهدافمـان 
خاصـی را بـه کاربـران خـود تحمیـل کـرده و ازاین رو 
زندگـی آنـان را متحـول می سـازد« )ناجـي، 1392، 
صـص 93-94(. از اوایـل قـرن 17 میلادی، نـگاه نویی 
در جهـان شـکل  گرفـت که منجـر به پیدایـش عالمی 
شـد کـه بـه آن »عالـم تکنیک یـا صنعت« مـی گوییم 
کـه سـرآغاز دوران جدیـد و مبـدأ انقلاب تکنولوژیك 
دسـت افزارهای  عالـم  از  متفـاوت  کـه  شـد  مـدرن 
صنعتـي كهن اسـت )قانعـي راد، 1388(. این جهان نو 
به دسـت بشـری سـاخته شـد که یـک نسـبت خاصی 
بـا هسـتي و جهـان و خـودش پیـدا کـرده بـود. حضور 
تكنولـوژي در عرصه هـاي مختلف از شـكل گيري تفكر 
اوليـه، فرآينـد تكامل تفكر، فرآيند طراحي و سـاخت تا 
بهره بـرداري از اثـر بـه اشـكال مختلفـي مي باشـد و با 
ايـن حضـور تاثيرات مختلفـي را بر معمـاري مي گذارد. 
امـروزه نـگاه بـه تكنولـوژي در معمـاري ايـران تنهـا از 
از ابعـاد  زاويـه كمـي و فيزكيـي مي باشـد و معمـولاً 
غيرفيزكيـي آن )منجملـه ارتبـاط بـا آن بـا هویـت و 
فرهنـگ( غفلـت مي گـردد. تكنولـوژي را برخـي، ابـزار 
صـرف پنداشـته كه خنثـي و بي اثر مي باشـد و تاثيري 

را از جانـب آن بـر آثـار و محيـط پيرامونـي آن متصـور 
1391؛  وفامهـر،  1392؛  وفامهـر،  ك:  )ر.  مي باشـند 
رهبرنيـا و رهنـورد، 1385(. ايـن در حالـي اسـت كه از 
طرفـي تفكـر تكنولوژكيـي انسـان معاصر كـه برآمده از 
تغييـرات صـورت گرفتـه در عرصه هاي نظـري و عملي 
بعـد از انقلاب صنعتـي مي باشـد، تمـام حـوزه هـاي 
زندگـي انسـان معاصـر را تحـت تاثير خـود قـرارداده و 
دگرگـون سـاخته اسـت؛ و از طـرف ديگـر، همانگونـه 
كـه در روانشناسـي محيطـي بـه اثبـات رسـيده اسـت 
كليـه عناصـر محيطـي و پيرامونـي روي انسـان تاثيـر 
مـي گذارنـد؛ لـذا حضور فرآينـد و آثـار تكنولوژكيي در 
محيـط نيـز بي تاثيـر بـر انسـان و هویـت نمـي باشـد. 
در عیـن حـال، معمـاري كـه آمـده از تفكـرات، آرمانها 
باشـد، در صـورت تغييـر در  انسـان مـي  نيازهـاي  و 
بينـش، ارزش و نيازهـاي انسـان دگرگـون مـي گـردد 
كـه ايـن دگرگونـي را در طـول حيات آدمي بسـيار مي 
تـوان ديـد. امـا آيـا ايـن دگرگوني هـا همـواره تكاملي 
و مثبـت بـوده اسـت؟ بالاخـص اگـر مبانـي فكـري و 
نظـري متضـاد بـا مبانـي معمـاري موجـود در آن بكار 
گرفتـه شـود نتيجـه دگرگونـي هـا چـه خواهـد بـود؟ 
آيـا تكنولـوژي مدرن در مقايسـه بـا تكنولوژي سـنتي 
ملتـزم به هویـت و ارزشـهای فرهنگی و زیرسـاختهای 
ماهـوی داراي چنيـن موقعيتي اسـت؟ )گلـن، 1388(. 
آيـا ايـن دو تكنولـوژي بـر مبانـي متفاوتي اسـتوار بوده 
و ارزشـهاي مختلفـي را بـا خـود منتقـل مي نمايند؟ با 
توجـه به نقش بسـيار مهـم تكنولوژي در معمـاري، آيا 
نـوع و چگونگـي بهك ارگيري آن بر محتـوا و هويت آثار 
معمـاري تاثير مي گذارد؟ آيـا ارزش هاي معماري تحت 
تاثيـر تكنولـوژي بـوده و نـوع و چگونگـي بهك ارگيـري 
تكنولـوژي بـر آنها تاثيـر مي گذارند؟ تكنولـوژي مدرن 
در عرصه هـاي مختلـف معمـاري معاصر ايـران، از تفكر 
گرفتـه تـا فرآينـد طراحي و سـاخت و در نهايـت در اثر 
نهايـي حضـور جـدي دارد و آثـار خـود را در فضاهـا و 
اشـكال معمـاري معاصر نمايان سـاخته، امـا از تاثيرات 
آن غفلـت شـده و بـدان بـه مثابـه ابـزاري خنثـي و بي 
اثـر نگريسـته شـده و ايـن درحالي اسـت كه اثـر تفكر 
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تكنولـوژي مـدرن حتي بر شـيوه آموزش معمـاري نيز 
آشـكار اسـت )گلابچـي و شـاهرودي، 1389؛ به نقل از 
پايـگاه تبيـان(. لـذا مباحثي كـه پيرامـون تكنولوژي و 
سـازه مناسـب در برخـي از آثـار، بالاخـص در معماري 
معاصـر غـرب مطـرح مـي گـردد، دليلـي بـر پذيـرش 
مبانـي نظـري آن نبـوده بلكـه تايكـدي بـر چگونگـي 
هـم آوايـي تكنولـوژي و سـازه با معمـاري در راسـتاي 
مبانـي مـورد نظرشـان مي باشـد و هدف، يافتن شـيوه 
دسـت يافتـن بـه چنيـن مقصـودي مـي باشـد. در اين 
ديـدگاه معمـاري عنصـري هويت سـاز بـرای انسـانی 
هویت پـرداز، تصـور مي شـود كه مي بايسـت بـه غناي 
فرهنـگ امـروز اجتمـاع بيفزايـد و به مثابـه وجودي در 

برابـر خويـش، فرهنـگ سـازي نمايد. 
بـا ضرورتهـاي گفتـه شـده و در ايـن مقالـه ايـن مقوله 
موردنظـر قـرار گرفته اسـت؛ چراكه مفهـوم يابي هويت 
در معمـاري، مداقه در برون رفـت از بي هويتي معماري 
را به عنـوان عنصـري كـه خود بايسـتي فرهنگ سـازي 
كنـد، را دوچنـدان ميك نـد، بـه همين دليل اسـت كه 
معمـاري خـود نمايانك ننـده فرهنـگ جامعـه بشـمار 
مـي رود و زمینه هـای اجتماعـی و فرهنگـی بناهـای 
معمـاری بایـد در طراحـی و بکارگیـری تکنولوژی های 
معمـاری مـورد توجه باشـد کـه در ادامه در ایـن مقاله 
مـورد اشـاره قرار می گیـرد. در مقاله حاضـر به موضوع 
هويـت در معمـاري و جايـگاه معمـاري زمينه گـرا در 
كاربسـت تكنولـوژي معمـاري پرداختـه مـي شـود و 
ماهيـت هويـت بخشـي بـه معمـاري همـگام بـا بهـره 
گيـري از تكنولـوژي معمـاري مورد اشـاره بوده اسـت.

مواد و روشها
از انجـا كه روكيـرد مقاله حاضر »روكيـردي تبييني« و 
»غيراكتشـافي« اسـت، و پژوهش حاضـر ماهيت نظري 
دارد؛  لـذا روش تحقيـق مقاله حاضر »روش اسـنادي« 
مطالعـات  ابـزار  از  كـه  اسـت  توصيفـي«  »روش  و 
كتابخانـه اي و اسـناد و مـدارك موجـود در سـايتها و 
درگاه هـاي اينترنتـي و مطالعـات نظـري در ايـن رابطه 
بهـره بـرده اسـت. همچنيـن از »روش فراتحليـل« در 
جمعبنـدي مطالعات و مباني نظـري و »روش تحليلي« 

برهمكنـش  پيرامـون  افـكار،  و  در تحليـل ديدگاه هـا 
ارتبـاط »تكنولو‍ژي، معماري و هويت«، اسـتفاده شـده 
اسـت. روش فراتحليـل بـا جمعبنـدي مبانـي نظـري و 
تحقيقـات انجـام شـده دربـاره ماهيـت تحقيـق، ابعـاد 
مرتبـط بـا موضـوع را مـورد ارزيابـي قـرار داده و لذا در 
ايـن مقالـه بـه ارتباط فـي مابين هويـت، تكنولـوژي و 

زمينه هـاي اجتماعـي پرداختـه شـده اسـت.
مبانی نظری

مفهـوم تكنولـوژي را مي تـوان از جنبه هـاي گوناگـون 
و بـا روكيردهـا ي مختلـف  مـورد توجه قـرار داد. توجه 
اجتماعـي،  فلسـفي،  بـه جنبه هـاي مختلـف علمـي، 
فرهنگـي و حتـي اخلاقي و سياسـي تكنولـوژي روز به 
روز پررنگتـر و پردامنه تر مي شـود. امـروزه روكيردهاي 
فلسـفي بـه تكنولـوژي اهميـت بالايـي يافتـه اسـت 
چنانچـه  70(؛  ص   ،1389 موسـوي مهر،  و  )اسـدي 
اولیـن فیلسـوفانی کـه »فلسـفه تکنولـوژی« را مطـرح 
کردنـد و یـا به نحـوی زمینه سـاز ایـن تفکـر شـدند، 
فیلسـوفان مـدرن هسـتند کـه زمینه هایـش توسـط 
»فرانسـیس بیکـن«، »گالیلـه« و دیگـر متفکـران دوره 
رنسـانس ایجـاد شـده بـود. انقلاب صنعتـی، انقلابـی 
نبـود کـه بـه قـرن خاصـی منتهـی شـود، ایـن انقلاب 
زمینه سـاز انقلاب هـای مـدرن در قرن-هـای حاضـر 
شـد کـه از آن جملـه مـی تـوان بـه »انقلاب فنـاوری 
اطلاعـات« بـه عنـوان علم و تكنولـوژي روز دنیا اشـاره 
کـرد کـه در آینده می-تـوان انقلاب هـای بزرگی مانند 
»انقلاب  پلاسـما«،  »تکنولـوژی  ژنتیـک«،  »انقلاب 
الکترونیکـیِ هـوش هـای مصنوعی« و »عصـر مجازی« 
را، کـه همگـی زاییده انديشـه اي اسـت كـه موتورهای 
آتشـین )انقلاب صنعتی نخسـتين( را به پيدايـي آورد، 
نظاره گـر شـد. ايـن انقلابهـا بي-ترديد بـه زودی جهان 
را زیـر رو خواهـد کـرد. حتـی می تـوان گفـت کـه نوع 
روابـط انسـانی نیـز چنانك ه »كويـن كلـي« و »مانوئل 
كاسـتلز« و ديگـر فن شناسـان معاصر دگرگـون خواهد 

 . شد
تکنولـوژی ریشـه یونانـی دارد و از دو واژه Techne و 
Logic تشـکیل شـده اسـت. »تخنـه« بـه معنـای هنر، 
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مهـارت و آن چیـزی اسـت کـه آفریـده دسـت انسـان 
اسـت و در مقابـل Arche بـه معنای آفریده خدا اسـت. 
»لـوژي« در یونـان قدیـم بـه معنـی دانـش و خِـرد به 
ترتیـب می‌تـوان گفـت کـه  ایـن  بـه  رفته‌اسـت.  کار 
تکنولـوژی بـه معنـای آمیـزه هنـر و مهـارت بـا دانش 
اسـت. می‌تـوان گفـت کـه انسـان خردمنـد در تعامـل 
بـا طبیعـت بـه قوانیـن عـام آن دسـت می‌یابـد و بـا 
بازآفرینـی ایـن قوانیـن توسـط علم و دانـش در محیط 
و شـرایط دلخـواه کاربردهـای مـورد نظر خـود را ایجاد 
می‌نمایـد )محمودنـژاد، 1380؛ بنقـل از وكيي پديـاي 
»ارنسـت   .)1393 برداشـت:  آزاد،  دانشـنامه  فارسـي: 
كاپ« در كتـاب »فلسـفة تکنولـوژي« در سـال 1877 
احتمالاً اولين كسـي بـود كه ارتباط بين نارسـايي هاي 
اندامـي ‌انسـان و هـوش مبـدع و نوآور او را متذكر شـد. 
كمـي ‌بعـد از آن فيلسـوف زبـان، »لودويگ نويـره« در 
كتـاب »ابـزار« در سـال1880 نوشـت: »آنگاه انسـان از 
طبيعـت آزاد شـد زيـرا او خالـق خـود گرديـد، اعضاي 
حيـوان  يـك  شـد،  ابزارسـاز  يـك  آفريـد،  را  خـود 
ابزارسـاز.« )گلـن، آرتـور، 1388(.  كلمـة »تكنكي «در 
اصـل فرانسـوي و بـه معنـي فن، صنعـت، علـم، هنر و 
حرفـه اسـت؛ هميـن طـور بـه فـن شناسـي، علـم فن 
و صنعـت، تكنولـوژي گفتـه مي شـود. در عيـن حـال 
نظـرات متفاوتـي بـر محدودة مفهـوم تكنولـوژي وجود 
دارد؛ از جملـه تعريفـي كـه علـم را درون تكنولـوژي 
جـاي مي دهـد »كاربـرد دانش علمـي و دانـش: منظّم 
ديگـر بـراي امور عملـي بوسـيلة سيسـتمهاي منظّمي 
كـه شـامل مـردم، سـازمانها، اشـياء زنـده و ماشـينها 
مي شـود« )رهبرنيـا و رهنـورد، 1385، ص 102(. كيي 
از پيامدهـاي پيشـرفت تكنولـوژي كيسـان و كينواخت 
شـدن معمـاري در نقاط مختلف كشـور اسـت. درحالي 
كـه پيـش از ايـن شـكل سـاختمانها، بافـت محله ها و 
سـاختار شـهر گوياي ويژگي هـاي فرهنگـي و ذوقهاي 
بومـي سـاكنان آنهـا بـود؛... زيـرا سيسـتم تكنولـوژي 

طـوري تعريـف شـده اسـت كـه در برابـر خصيصه هاي 
فرهنگـي و محلـي حساسـيت چندانـي نداشـته باشـد 

)جعفـري و مهدوي پـور، 1392، ص 52(. 
»پل آلسـبرگ«  نظـرات  اسـاس  بـر  سـويي ديگر،  از 
در كتـاب »معمـاي انسـان« در سـال 1922، »خـوزه 
ناكجـا  ارتـگاي گاسـت« در كتـاب »انسـان، موجـود 
آبـادي« در سـال 1951 بايـد گفـت كـه تکنولـوژي 
اندامـي ‌انسـان اسـت کـه بـه  از كاسـتي هاي  ناشـي 
توصيـف ايـن امـر پرداختـه اسـت كـه انسـان در هـر 
محيـط طبيعـي ناقـص، بـه موجـب فقـدان اندام هـا و 
غريزه هـاي مناسـب، چگونه قادر نيسـت بـه موجوديت 
خـود ادامـه دهـد و در نتيجـه چگونـه بايد بـراي بقاي 
طبيعـي خـود با تعبير هوشـمندانه در شـرايط پيرامون 
خـود تغييراتـي بـه وجـود آورد. كاربرد اسـلحه و جنگ 
افـزار، آتـش و فنون شـكار بـه اين ترتيب مربوط اسـت 
بـه نمونه هـاي رفتـاري طراحـي شـده براي حفـظ نوع 
انسـان؛ بـه طـوري كـه واژة تکنولوژي بايـد دلالت كند 
بـر ابزارهـاي واقعـي و مهارت هـاي مـورد نيـاز بـراي 
آفرينـش و كاربـرد امـوري كه بـراي اين موجـود داراي 
فقـر غريـزه و ناقـص امـكان حفـظ خويشـتن را فراهم 
كنـد )گلـن، 1388(. دو گـروه عمـده از انديشـمندان 
علـوم اجتماعـي، سـعي كرده‌انـد در پاسـخ به سـؤالات 
اجتماعـي،  سياسـي،  تحـولات  همچنيـن  و  مذكـور 
فرهنگـي كـه متأثـر از تكنولوژي‌هـاي جديـد ارتباطي 
اسـت، بـه تبيين آنهـا پرداخته و تئـوري فراگيري را در 
ايـن زمينـه ارائـه كنند. گروهـي عصر جديد را سـرآغاز 
كنترل‌هـاي بي‌رحمانـة شـهروندان معرفـي ميك‌ننـد 
و در عيـن حـال كـه بـه هيچ‌وجـه اهميـت كليـدي 
اطلاعـات را در دنيـاي جديـد انـكار نميك‌ننـد و حتي 
از پذيـرش جامعـة اطلاعاتـي بـراي عصـر رسـانه‌هاي 
ارتباطـي جديـد بيمـي بـه خـود راه نمي‌دهنـد1، امـا 
بـر اسـتمرار مناسـبات حاكـم بر جامعـه و ثبـات آن از 
گذشـته تاكنـون اصـرار مي‌ورزنـد. نظريه‌پـردازان ايـن 

1. براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه رجوع كنيد به: گلن، آرتور )1388( تكنولوژي به عنوان پديده اي فلسفي، مترجم: منوچهر صانعي، ماهنامه حكمت 
و معرفت، شماره 7، پياپي 37. و همچنين مي توانيد رجوع كنيد به: وفامهر، محسن )1392( سيري در انديشه هاي تكنولوژي معماري، انتشارات دانشگاه 

امام رضا )ع(، تهران.
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گـروه عبارتنـد از: 
1. »ماركسيست‌هاي نو«: هربرت شيلر؛ 

 :)Regulation theory( »2. »نظريـة‌ مقررات‌گـذاري
مايـكل آگليتا و آلـن ليپيتز؛ 

 Flexible( »3. »نظريـة انباشـــت انعطاف‌پذيــر
هـاروي؛  ديويـد   :)Accumulation

4. »نظريـة دولـت- ملـت و خشـونت«، آنتونـي 
گيدنـز؛ 

يورگـن هابرمـاس  5. »نظريـة عرصـة عمومـي«، 
)همـان،1388(. 

علي رغـم ناگزيري انسـان معاصـر از رويارويي با مظاهر 
تكنولوژيـك در زندگـي، امكان رعايت حـد و مرزها و يا 
غرقه شـدن در ايـن مظاهر، كـه همان گم شـدن هدف 
و جابجايـي مقصد با مقصود اسـت وجود دارد؛ لكين در 
شـكل مطلـوب و دسـتي افتني، مكمل بـودن ايده هاي 
والا و ابـزار تكنولوژيـك تسـريع و تسـهيل كننـده در 
هنرهـا را داريـم )رهبرنيا و رهنـورد، 1385، ص 105(. 
از سـويي ديگر، گـروه ديگر نظريه پـردازان، عصر حاضر 
مراقبـت  و  تخصـص  از  سرشـار  جامعـه‌اي  طليعـة  را 
مطلـوب از همـه چيز در تعامـل با تکنولـوژی مي‌دانند 
و مدعي‌انـد نـوع جديـدي از جامعـه ظهور كرده اسـت 
ايـن  از نظـر  بـا گذشـته كاملاً متفـاوت اسـت.  كـه 
گـروه، در ايـن جامعـه حاكميـت اصلـي بـا رسـانه‌هاي 
الكترونيـك اسـت. نظريـه و نظريه‌پـردازان عمـده ايـن 

گـروه عبارتنـد از: 
1. »نظرية فراصنعتي«، دانيل بل و پيروان او؛ 

مـارك  دريـار،  بـو  ژان  پست‌مدرنيسـم«،  »نظريـة   .2
پاسـتر؛ 

3. »تخصصي‌سـازي انعطاف‌پذيـر«، ميشـل پيـور، 
چارلز سـيبل؛ 

 Information( »4. »نظرية شـيوه اطلاعاتي توسعه
mode of Development(، مانويل كستلز. 

پـس تكنولـوژي نتيجـة گرايـش و تمايـل هميشـگي 
انسـان بـه قدرتمندانه تريـن شـكل از رفـع نيازهـاي 
زيسـتي اش بـوده كـه بـا سـير تاريـخ، توسـعه يافتـه و 
تمامـي وجـوه زندگـي را تحت تأثير قرار داده اسـت. در 

عيـن حـال كميـت در جوامع انسـاني، نيـاز روز افزوني 
را بـه گسـترش تكنولـوژي در پـي مـي آورد )رهبرنيا و 
رهنـورد، 1385، ص 102(. در هرحـال، امـروزه سـه 
تعريـف مطـرح تکنولـوژي وجـود دارد کـه عبـارت از: 
»تکنولـوژي بـه عنـوان سـخت افـزار، تکنولـوژي بـه 
عنـوان نـرم افـزار و تکنولوژي بـه عنوان نهاد« هسـتند 

)گلـن، آرتـور، 1388، ص 56(: 
1. »معمـاری و تکنولوژي به عنوان سـخت افزار«: 
عيني تريـن تعريـف بـراي تکنولـوژي تعريـف آن بـر 
حسـب سـخت افزار يـا ابزارهـا و ماشينهاسـت. در اين 
منظومـه، نيروگاه هـاي بـرق، رايانه هـا و کارخانه هـا به 
عنـوان تکنولوژي هـا لقـب مي گيرنـد. ايـن تعريـف از 
تکنولـوژي عيني تريـن، صريح تريـن و انضمامي تريـن 
تعريـف تکنولوژي اسـت. ايـن تعريف با وجـود وضوح و 
صراحـت بـدون عيب و ايراد نيسـت و يکـي از ايرادهاي 
آن ايـن اسـت کـه برخـي از تکنولوژي هايـي را کـه نه 
ابـزار و نه ماشـين هيچ کدام نيسـتند در بـر نمي گيرد. 
يـک نمونـه از تکنولوژي غيرسـخت افـزاري تکنولوژي 
رفتـاري »اسـکينر« اسـت کـه وي بسـيار بـر آن تأکيد 
داشـت، ولـي نمـي تـوان آن را بـه عنـوان سـخت افزار 

مدنظر قـرار داد. 
2. »معمـاری و تکنولـوژي به عنوان نـرم افزار«: 
»ايلـول« فيلسـوف معـروف تکنولـوژي بـا تقابلـي کـه 
ميـان سـخت افزار و نـرم افـزار وجـود دارد، تعريفـي 
نرم افزارانـه از تکنولـوژي ارائـه کـرد و آن را امتزاجـي 
از ابزارهـا و نسـبتها مدنظـر قـرار داد. حتـي »ماکـس 
وبـر« هـم بـا ارائـه مفهـوم عقلاني سـازي ماننـد ايلول 
ظهـور غـرب را بـر حسـب نظامـي نـرم افـزاري توجيه 
کـرد. در ايـن نظـام البتـه ابزارهـا و ماشـين ها نقشـي 
محـوري را دارا نيسـتند و نظامـي کـه مبتني بـر قواعد 
هـدف - وسـيله اسـت، هدايـت منظومـه را بـر عهـده 
دارد. بدين گونـه بـود کـه تکنولـوژي به مثابـه نرم افزار 
از  نرم افزارانـه  ايـن ديـدگاه  قواعـد مطـرح گشـت.  و 
تکنولـوژي، از آن جهـت قابـل توجيه اسـت که سـخت 
افـزار هميشـه در ارتبـاط بـا کاربـرد انسـاني و فهم وي 
تکنولـوژي نـام ي ـرد و نمونـه هـاي فراوانـي از وجـود 
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سـخت افـزار را در جوامع گوناگون شـاهد بوديم، بدون 
آنکـه ايـن سـخت افزارهـا نظامـي تکنولوژيـک را بـه 
وجـود آورنـد. در ايـن نگاه فکـر و ايده و انديشـه اي که 
پشـت سـر ابزارهاي تکنولوژيـک قرار دارنـد، تکنولوژي 
نـام مـي گيـرد. تکنولـوژي به عنـوان نهـاد: ايـن موارد 
برخـي از متفکـران و فيلسـوفان تکنولـوژي را بـر آن 
داشـت کـه بـه دنبـال تعاريـف ديگـري از تکنولـوژي 
برآينـد. برخـي تکنولـوژي را مجموعـه اي از نهادهـاي 
اجتماعـي دانسـتند. تعريفي کـه در اين باب ارائه شـده 
اسـت اين اسـت کـه تکنولـوژي کاربرد دانـش علمي يا 
دانشـها ديگـر بـراي نقش هـاي عملي از طريـق نهادها 
و نظـام هـاي هدف مندي اسـت که با انسـانها و نهادها 
و ماشـينها در ارتباط اسـت. اين تعريف که بسـياري آن 
را مي پذيرنـد گاهـي رويکـرد نهادهـاي تکنولوژيـک به 
تکنولوژي لقب مي گيـرد. نهاد تکنولوژيک مجموعه اي 
اسـت از سـخت افـزار، دانـش، مخترعـان، اپراتورهـا و 
افـراد تعميـرکار، مشـتريان، بازارهـا، آگهي دهنده هـا و 
نماينـدگان دولتـي کـه همـه در امر تکنولـوژي دخالت 
دارنـد. رويکـرد نظـام تکنولوژيـک از همـه تعاريفي که 
تاکنـون در ايـن مقـال از تکنولـوژي ارائه شـده اند و در 
فلسـفه تکنولوژي مطرح هسـتند مسـلط تر اسـت، زيرا 
اين رويکرد سـعي مـي کند، اجزاي مختلـف تکنولوژي 

را در نظـر بگيـرد )گلـن، 1388(.
در زمینـه ظهـور و گسـترش تکنولـوژي مـدرن چنـد 
نکتـه اساسـي وجـود دارد کـه سـبب ظهـور فلسـفه 

 :)1387 )عبدالكريمـي،  شـد  تکنولـوژي 
1- غالبـاً ايـن تلقـي غلـط وجـود داشـته و دارد کـه 
»انقلاب صنعتـي«، »انقلاب در صنعت« بـود و ظهور 
تکنولـوژي جديـد به منزله اختـراع و کاربـرد پارهي ي از 
ابزارهـا و وسـايل جديـد در امـر توليـد، بهره بـرداري از 
طبيعـت، حمـل و نقل، ارتباطـات بوده اسـت اما برخي 
از متفکـران غربـي، همزمـان بـا ظهور انقلاب صنعتي 
دريافتنـد ايـن انقلاب صـرف انقلاب در صنعـت نبود و 
چنيـن نبود کـه با ساخته شـدن ديگ هاي بخـار صرفاً 
ابـزار يـا ابزارهايـي جديد بـه ابزارهـاي گذشـته افزوده 
شـود بلکـه انقلاب صنعتـي انقلاب در همه چيـز بود 

و ظهـور تکنولـوژي جديـد سـبب تحـولات بنيادين در 
همـه حوزه هـاي اجتماعـي، سياسـي، ديني، فلسـفي، 
فرهنگـي شـد؛ تـا آنجـا کـه صورت بنـدي اجتماعـي 
و تاريخـي را ابتـدا در جوامـع غربـي و سـپس در کل 
جهـان تغييـر داد و هيـچ حوزهي ـي از حوزه هاي حيات 
فـردي و اجتماعـي، از جملـه روابط خانوادگي، جنسـي 
يـا اخلاقـي  نبـود کـه تحت تاثيـر و سـيطره تکنولوژي 
قـرار نگرفتـه باشـد. بـه بيـان ديگـر، با انقلاب صنعتي 
و تکنولـوژي مـدرن »عالميـت عالـم« تغيير کـرد، کره 
زميـن بـراي نخسـتين بار رنـگ و بوي ديگـري به خود 
گرفـت و يـک دوره تاريخـي جديـدي در حيـات بشـر 
آغـاز شـد. تامل و تفکر در باب ايـن دوره جديد تاريخي 
و ايـن تحول در »عالميت عالـم«، امري فني و تکنيکي 
و در حـوزه فعاليـت مهندسـان، صنعتگـران، سـرمايه 
داران، مديـران دولتـي يا اصحاب قدرت سياسـي نبوده 
بلکه محل امعان نظر بسـياري از فيلسـوفان و متفکران 
و در حـوزه خاصـي بـه نـام فلسـفه تکنولـوژي بـوده و 
هسـت. ايـن متفکـران و فيلسـوفان هسـتند کـه مـي 
تواننـد بـا تاملاتـي نظـري و فلسـفي بـه مـا بگوينـد با 
ظهـور تکنولـوژي جديد چـه تحولاتي در نحـوه نگرش 
مـا بـه جهـان، معنـاي جهـان و معنـاي خود انسـان و 
زندگـي و نسـبت آدمـي بـا هسـتي صـورت پذيرفتـه 
اسـت و فرهنـگ و تمـدن از تکنولـوژي مـدرن چـه 
تاثيرات ژرف وجودشـناختي و انسـان شناختي پذيرفته 
اسـت. تاثيراتـي کـه در هيچ يک از تمدن هاي پيشـين 

مشـاهده نمي شـود.
2-  نکتـه ديگـر اينکـه علـم و تکنولـوژي جديـد، در 
کنـار و پابه پـاي ظهـور جهان بيني عصر »روشـنگري« 
شـکل گرفتـه اسـت. در دوران مـا علـم و تکنولـوژي 
جديـد همـواره از بدو تولـد، مهم تريـن ابزارهاي تحقق 
آرمان هـاي عصـر روشـنگري تلقـي شـده و مي شـود. 
آزادي انسـان از هرگونـه اسـارت و سـعادت اين جهاني 
وي روي کـره خـاک از بزرگ تريـن و مهم تريـن آرمان 
هـاي عصـر روشـنگري بوده اسـت. بـه تعبير سـاده تر، 
قـرار بـود علـم و تکنولـوژي مـدرن بشـر را به سـعادت 
و آزادي برسـاند امـا حـال ايـن پرسـش بـه نحو بسـيار 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-1

2-
04

 ]
 

                             6 / 23

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-432-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

179

جـدي وجـود دارد کـه آيـا علـم و تکنولـوژي جديـد 
به راسـتي توانسـت آزادي و سـعادت راسـتين را بـراي 
آدمـي محقـق سـازد يـا خـود بـه ابـزاري بـراي ظهـور 
اشـکال جديـدي از اسـارت و سـلطه بـر آدمـي و ظهور 
دردهـا و رنـج هـاي تازهي ـي بـراي وي منتهـي شـده 

اسـت )همـو، همـان، 1387(. 
3- نکتـه آخـر در ارتبـاط با ظهـور حوزهي ـي از تاملات 
تحـت عنـوان فلسـفه تکنولـوژي ايـن اسـت کـه اين با 
»مارتيـن هايدگر« متفکر بزرگ آلماني در قرن بيسـتم 
اسـت کـه بـراي نخسـتين بـار پرسـش از »چيسـتي و 
سرشـت تکنولـوژي« جديـد مطـرح مي شـود و بديـن 
ترتيـب، تکنولـوژي به نحـو صريح و آشـکاري بـه منزله 
موضـوع و متعلق تفکر فلسـفي قرار مي گيرد و آشـکارا 
سـخن از »فلسـفه تکنولـوژي« بـه ميـان مي آيـد. قبل 
از هايدگـر هيچ کـس صراحتـاً از فلسـفه تکنولـوژي و 
پرسـش از سرشـت و ماهيت تکنولوژي سـخن به ميان 
نيـاورده بـود امـا ضمـن بـه رسـميت شـناختن مقـام 
هايدگـر و نقـش پيشـتاز آن در قـوام يافتـن شـاخهي ي 
مطالعاتـي بـا عنـوان فلسـفه تکنولوژي، همچنيـن بايد 
بـه ايـن نکتـه توجـه داشـت کـه از همـان آغـاز ظهور 
عقلانيـت مدرن توسـط متفکراني چـون گاليله، دکارت 
و نيوتـن، يعنـي ظهـور عقلانيتـي کـه طبيعـت را بـه 
امـور محسـوس و مـاده و حرکـت محـدود کـرده، وجه 
کمـي و محاسـبه پذيـر اشـيا و پديدارها بـه منزله مهم 
تريـن وصـف آنـان تلقـي شـد و از همـان آغـاز ظهـور 
علـم و تکنولـوژي مدرن کـه بر اسـاس عقلانيت جديد 

شـکل گرفـت، همـه متفکـران بـزرگ غربـي، سـلباً يـا 
ايجابـاً علـم، تکنولـوژي و تفکـر علمـي و تکنولوژيک را 
مـورد تامـل قـرار داده انـد. آنـان چارچوب تفکـر علمي 
و تکنولوژيـک را يـا بـه منزله اصيل تريـن صورت تفکر 
پذيرفته انـد و الگوهـاي علمي و تکنولوژيـک را به مثابه 
صحيـح تريـن الگـوي معرفـت و دانـش تلقـي کرده اند 
يـا آنکـه کوشـيده اند بـه نقد علـم و تفکـر تکنولوژيک 
را  آن  نقصان هـاي  و  پرداختـه، محدوديت هـا  جديـد 

نشـان دهند )همـان، 1387(. 
جديـد،  دوره  در  غربـي  بـزرگ  متفکـران  همـه  در 
مي تـوان از نوعـي فلسـفه علـم و فلسـفه تکنولـوژي 
و  ضمنـي سـخن گفـت. هرچنـد کـه آنـان صراحتـاً 
آشـکارا از فلسـفه علـم يـا فلسـفه تکنولـوژي سـخن 
نگفته باشـند. بـراي نمونه در مقاومت رمانتيسـت هايي 
چـون »گوتـه«، »نواليـس«، »ريلکـه« يـا »هولدرلين« 
در برابـر تکنولـوژي جديـد، در انتقـادات »مارکـس« از 
تفکـر  از  »کيي رکه گـور«  نقدهـاي  در  سـرمايه داري، 
علمـي و ابژکتيـو، در نقدهـاي »نيچـه«، »هوسـرل« يا 
ويتگنشـتاين: از فرهنـگ و تمـدن مـدرن مـي تـوان 
خطوطـي از نوعـي فلسـفه تکنولـوژي را رديابـي کـرد 
امـا ايـن در تفکـر هايدگر و در آثـار برخـي از متفکران 
بعـد از او، بـه خصـوص در »مکتـب فرانکفـورت« و در 
انديشـه هاي متفکراني چون »والتـر بنيامين«، »تئودور 
آدورنـو«، »هورکهايمـر«، »مارکـوزه«، »هابرمـاس« که 
جملگـي نيـز تحـت تاثيـر هايدگـر بـوده اند، اسـت که 
فلسـفه تکنولوژي و انديشـيدن در باب تکنولوژي جديد 

جدول 1. نگرشها در شكل گيري هويت فردي در ارتباط با جهان خارج؛ ماخذ: پورجعفر، 1391، ص82.
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صراحت بيشـتري يافته، بخشـي از آثار آنـان را به خود 
اختصـاص مـي دهـد1. در ايـن بـاب توجـه بـه مفهـوم 
هويـت فـردي در تقابـل بـا جهـان خـارج از آن جهـت 
مهم اسـت كه تكنولـوژي به مثابه عنصـري برون دادي 
تاثيراتـي شـگرف بر شـكلگيري شـخصيت فـردي و در 
نهايـت بر آثار مصنوع بشـري و منجمله معمـاري دارد؛ 
چنانچـه در تحقيقـات مختلـف هويـت به مثابـه هويت 
درونـي- غريـزي و محيطـي- مـادي و تعامـل درون و 

بيـرون مـورد توجـه بوده اسـت )جـدول شـماره 1(.
تکنولوژی  و فلسفه

خاسـتگاه اوليـه بحـث بـه کتاب »هسـتي و زمـان« بر 
مي گـردد کـه هایدگـر در اين کتـاب تحليلـي از نقش 
و جايـگاه وسـيله در زندگـي انسـان و ارتباطـي کـه 
انسـان بـا آن برقـرار مي کنـد، ارائـه مي دهـد. هايدگر 
در مقالـه اي کـه پـس از جنـگ جهاني دوم مي نويسـد 
و بـه »پرسـش از فنـاوري« معروف اسـت، ايـن تفکر را 
پـي مي گيـرد. او فنـاوري را بـر علـم مقـدم مي دانـد 
و معتقـد اسـت تفکـر جهـان مـدرن گونـه اي تفکـر 
فناوريـک اسـت کـه جهـان را بـه عنـوان منبـع انرژي 
و وسـيله اي بـراي اسـتفاده در نظر ميگيـرد )محمودي 
نژاد، 1389؛ ر. ك: پديدارشناسـي مكان، پيوست دوم(. 
علـم نيـز به عنـوان ابـزاري براي ايـن فنـاوري و اهداف 
آن وارد صحنه شـده اسـت2. مدعاي هايدگر اين اسـت 
کـه فنـاوري به صـورت بي رحمانـه اي گوي سـبقت را 
از مـا بـرده اسـت. مـا در تغييـر کل ايـن جهان بـه کار 

گمـارده شـده ايم تـا محصولات خـام را بـه فرآيندهاي 
تکنيکـي مبـدل سـازيم. بـه تعبيـر ديگـر هايدگـر هـر 
چنـد خاسـتگاه تفکـر تکنيکـي را به يونان باسـتان مي 
بـرد هنـوز ميـان »تخنـه و صنعت يونـان« بـا »فناوري 
جديـد« تمايـزي آشـکار مي بيند. در جهـان جديد اين 
انسـان نيسـت، بلکـه ابزارگرايي اسـت که ايـن عمل را 
صـورت مـي دهد. اين کار صرفاً قصدي انسـاني نيسـت 
بلکـه راهـي ويـژه اسـت کـه در آن وجـود خـودش را 
از طريـق قصـد انسـاني ظاهـر و مخفـي مـي سـازد. از 
ايـن سـخن گونـه اي »دترمينيسـم تکنولوژيـک« هـم 
اسـتنباط مـي شـود؛ چراکـه تقدير بـر اين قـرار گرفته 
کـه وجـود در جهـان جديـد بـه شـيوه اي خـاص بروز 
داشـته باشـد. شـکي نيسـت که هايدگـر در ايـن مدعا 
کـه فنـاوري مـدرن بيشـتر از فنـاوري سـنتي مخـرب 

اسـت بـر حق اسـت.
 »هانـس فريـر« در كتـاب »سـلطة مقـولات فنـي بـر 
زيسـت جهـان جامعـة صنعتـي«  بـر ايـن بـاور اسـت 
كـه تکنولـوژي عصـر صنعتـي مناسـب توصيـف كل 
تکنولـوژي قبـل از قـرن هجدهم نيسـت؛ يعنـي اينكه 
مصنوعـات انسـاني، مناسـب وسـايل و ابزارهايي باشـد 
كـه بتواند اهـداف و غايات زندگي او را به تحقق رسـاند 
و آنـگاه آنهـا را اصلاح كنـد تـا جايـي كـه در خدمـت 
اغـراض او قـرار گيرنـد. معنـي تکنولـوژي، مطابـق اين 
دسـتور عبـارت اسـت از بـه خدمـت گرفتـن آن، براي 
دسـتاوردهاي موفقيـت آميز در آنچه انسـان مي‌خواهد 
1. براي مطالعه بيشتر ر. ك: عبدالكريمي، بيژن )1387( فلسفه تكنولوژي چيست؟، روزنامه اعتماد، شماره 1851. و ر. ك: اسدي محمدرضا و مهدي موسوي 
مهر )1389( ماهيت تكنولوژي در فلسفه هايدگر، نشريه حكمت و فلسفه، سال 6، شماره اول. و ر. ك: وفامهر، محسن )1392( سيري در انديشه هاي 

تكنولوژي معماري، انتشارات دانشگاه امام رضا )ع(، تهران.
2. به عنوان مثال، اگر افزار نوشتن را مصداق اين امر بگيريم، به نحوي روشن تر مي توانيم هم نقش مثبتي را ببينيم که اشياء تکنولوژيک مي توانند ايفا 
کنند و هم خطر خاصي که اين اشياء پيش مي نهند و »بورگمان« حساسيت ما را نسبت به آن برانگيخته است. اسلوب افزارهاي نوشتن نيز هم‌چون »پل ها 
و معماری و بناهای ساخته شده شهری« جاي آنها را در تاريخ هستي باز مي تاباند. خودنويس از ما مي طلبد که براي کسي بنويسيم که شخصيت دست 
خط ما براي او علي السويه نيست. به هنگام درگيري با کاربست هايي که خودنويس را مهم مي نمايند، موضوعاتي که براي ما اهميت دارند چيزهايي 
هستند از قبيل برنامه هاي زندگي، هويت هاي ثابت، شخصيت، جهان بيني و مانند آنها. ما سوژه هايي هستيم که با سوژه هاي ديگر سر و کار داريم. 
ليکن اگر ما صرفاً براي انتقال اطلاعات درصدد ثبت امور تجاري يا نوشتن گزارش امور واقع باشيم، ماشين تحرير بهتر به کارمان مي خورد. واژه‌پردازي که 
با انعطاف بسيارش به شبکه وصل است، از ما مي طلبد که براي فرآوري مقالات تحقيقي فني يا دانشگاهي اي که وارد شبکه اي از مراودات و گفت‌وگوها 
خواهد شد از ميان شمار عظيمي از گزينه ها انتخاب کنيم. شما به هنگام کاربرد واژه‌پرداز رايانه اي از احساس اين موفقيت گريزي نداريد که ديگر لازم 
نيست از بابت چيزهايي چون پاک کردن، دوباره تايپ کردن و در واقع بريدن و چسباندن ها براي نقل و انتقال متن و پست کردن محصول نهايي نگران 
باشيد. اما همان طور که بورگمان اشاره کرده است ابزار خنثي نيست؛ ابزار بر امکاناتي که خود را بر ما آشکار، مي کنند اثر مي گذارد. اگر کسي واژه‌پردازي 
مدرن داشته باشد، متن براي او ديگر اثري نمي نمايد که کسي بايد بدواً آن را تمام کند و سپس منتشر شود. متن از خلال پيش نويس هاي بسياري 
که هيچ کدامشان نهايي نيستند، رو به کمال مي رود. آنجا که اشخاص زيادي در روايات متفاوت و گوناگون ـ روايت هايي از آنچه پيش ترها مي توانست 
متن تکينه اي ناميده شود ـ اداي سهم مي کنند مي توان گفت که متن هاي در گردش ـ Circulating Texts ـ در شبکه، ما حصل فروپاشي ابژه مختوم 
ـ Finished object ـ هستند. با چنين مشارکت هاي چندگانه اي، نه تنها صورت مادي کاري پراکنده مي شود بلکه خود مؤلف نيز مشمول اين پراکنش 
ـ Dispersion ـ مي شود. اين پراکنشي که در کار مؤلف و نويسنده ايجاد مي شود، خود بخشي از پراکنشي عام تر و کلي تر است که »شري تورکل« 

توصيفش مي کند: پراکنش هويت و اين‌هماني.
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يـا اراده ميك‌نـد. ايـن معنـي، بـه حالت و مرحلـه اي از 
رشـد تکنولـوژي اطلاق شـده اسـت كـه در مقايسـه با 
زمـان حال، امـري ابتدايي بود. در عـوض فرير مي‌گويد 
تکنولـوژي امروزه نوعي توانايـي و قدرت انتزاعي آفريده 
اسـت و در هميـن روزگار اخيـر اسـت كـه پرسـش از 
آنچـه انسـان مي‌خواهـد با وسـايل موجود انجـام دهد، 
مطـرح شـده اسـت. اين انديشـه بـي ترديـد اولاً و قبل 
از هـر چيـز، بـه افزايـش قياس ناپذيـر فـوق الذكـر در 
توليـد بالقـوة نيـرو ـ انـرژي ـ اطلاق مي‌شـود. تحـت 
چنيـن شـرايطي، چنانكـه فرير اسـتدلال كرده اسـت، 
روح فنـي، امـري مطلـق مي‌شـود و ديگـر در خدمـت 
اهـداف و غايـات نيسـت )گلـن، 1388(. »اشـميت« 
تعيني افتگـي كار انسـان را بـا »وسـايل تکنيکـي« بـه 
عنـوان فرآينـدي مي‌بينـد كـه در اعصـار گذشـته آغاز 
شـده، امـا در زمان ما بسـط يافته اسـت. ايـن فرآيند از 

مرحله مي‌گـذرد:  سـه 
1- اول فرآينـد ابـزاري، كـه در آن، قـدرت فيزيکـي 
ضـروري از كار انسـان بـه دسـت مي‌آيـد؛ در حالـي كه 
مسـتلزم دخالـت عقلاني انسـان اسـت. تمايزات اشـاره 
شـده بيـن انـواع گوناگون طرح‌هـاي اندامـي، متعلق به 

ايـن مرحله اسـت.1
2- مرحلـة دوم به نظر اشـميت مربوط بـه كار و قدرت 
تعييني افتگي‌هـاي  آن،  فعاليـت  كـه  اسـت  ماشـين 

تکنولوژيـک قدرت طبيعي انسـان را به وجـود مي‌آورد. 
ماشـين خـودكار، حتـي سـهم  3- در مرحلـة سـوم 
عقلانـي انسـان با وسـايل تکنولوژيک در آميخته اسـت 
تـا وضعيتـي فـرا مي‌رسـد كـه در آن نظـام خـودكار 
فيزكيـي  دخالت‌هـاي  از  مسـتقل  مي‌توانـد  ماشـيني 
يـا عقلانـي مـا بـه كار خـود ادامـه دهـد )گلـن، آرتور، 

.)103-99 صـص   ،1388
اگـر »فرهنگ« را تحت عنوان علـم، تکنولوژی )معرفت 
ـ قـدرت( و دموکراسـی در نظـر بگیریم و آنهـا را با هم 
گـره بزنیـم، بایـد دیـد از لحـاظ جریانـات مختلف چه 
آنهـا  بـرای  می تـوان  را  نسـبت هایی  چـه  و  دیدهـا 
متصور شـد. مفاهیـم کلیدی ما دموکراسـی، تکنولوژی 
و علـم اسـت که همه  آنهـا به نحوی فرهنـگ را تعریف 
می کننـد؛ در ایـن صـورت چنـد نکتـه بسـیار آشـکار 
پايـگاه  از  بنقـل   ،1383 شـاپور،  )اعتمـاد،  می نمایـد 
باشـگاه انديشـه؛ سـخنراني در دانشـكده ادبيات و علوم 

انسـاني دانشـگاه تهران(: 
1- اول دیـد »رمانتیـک« اسـت که هم بـه تکنولوژی 
و هـم بـه دموکراسـی، به صـورت منفی نـگاه می کند. 
2- دوم، »لیبـرال دموکراسـی« اسـت کـه هـم بـه 
تکنولـوژی و هـم بـه دموکراسـی به طور مشـترک دید 

مثبـت دارد. 
3- سـوم، »توتالیتاریانیسـم« اسـت کـه بـه تکنولـوژی 
1. طبق گفته  »ادموند مانیر« فیلسوف فرانسوی که تکنولوژی های به وجود آمده بعد از جنگ جهانی دوم را تحلیل کرده بود: »ظاهراً در مورد زبان )زبان 
زمینه گرایی معماری و بنیان های تکنولوژی ساخت در این مرحله تعمیم پذیر است(، ما از دید تکنولوژی غافل بودیم و به نظر می رسد که از امروز، روز به 
روز از توان تکنولوژی نهفته در زبان بیشتر استفاده می شود.« اما نکته  بعد اینکه مسئله ای که در فلسفه علم مطرح می شود، این است که ما نسبت نظریه 
و مشاهده را چگونه ترسیم کنیم و از دیدگاه های مختلف چگونه می شود به آن نگریست؛ اما آن جنبه تجربی یا پوزیتیویستی قضیه که معطوف به مشاهده 
بود، این مسئله را مطرح می کرد که ما چگونه می توانیم این مفاهیم علمی را بسازیم و نظریه های علمی را بیان کنیم. طبعاً نظریه  غالب این بود که ما 
می توانیم پله پله از مشاهداتمان حرکت کنیم تا به سطح نظریه برسیم و در قالب نظریه، قوانین نظری را بیان کنیم. در هر صورت چیزی که اهمیت داشت 

این بود که به نوعی از مشاهده ها به نظریه ها می رسیم.

نمودار 1. تاثير عناصر فرهنگي بر تكوين و تحول سبك فناورانه؛ ماخذ: قانعي راد، 1388، ص 123.
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نـگاه مثبـت داشـته و از آن اسـتقبال می کنـد، ولـی 
دموکراسـی را رد می-کنـد و 

4- چهـارم »رفورمیسـم« اسـت که به تکنولـوژی اعتنا 
نمی کنـد، ولـی بـه دموکراسـی خیلـی زیـاد اهمیـت 

می دهـد. 
تکنولوژی و هنر

مطابـق آنچـه در بخش قبلی مقاله گفته شـد، تقسـيم 
هنـر و تکنولـوژي هـم بـا توجـه به ايـن مبانـي صورت 
مي گيـرد. مـا دو سـاحت داريم کـه در يکـي کارآمدي 
برجسـتگي و اهميت بيشـتري دارد که بدان تکنولوژي 
مي گوييـم و در ديگـري ايـن زيبايـي و تناسـب اسـت 
کـه اهميـت و قـرب ميي ابـد. ايـن در حالـي اسـت که 
در جهـان قديـم پيـروي يگانگـي کـه ميـان »معرفت« 
)حقيقـت( و »فضيلـت« )اخلاق( و »زيبايـي« )هنـر( 
برقـرار اسـت، آنچـه معرفـت اسـت، زيبـا هم به شـمار 

مي آيـد )امينـي، 1388(. 
 

جـدا کردن هنـر از تکنولوژي مانند هر تقسـيم ديگري 
مزايا و معايب خاص خود را دارد. حسـن اين روش جدا 
کـردن دو سـاحت و معرفـت اسـت که تا حـد زيادي با 
هـم تفـاوت دارنـد. ماهيت هنر بـر زيبايي متکي اسـت 
و ايـن زيبايـي ممکـن اسـت کارآمـدي و بهـره مادي و 
معيشـتي نداشـته باشـد. بنابراين دو دغدغه وجود دارد 
که يکي سـاختن بـراي هدفي و ديگري سـاختن بدون 

غايتـي خاص اسـت؛ آن گونـه که کانت مـي گويد. 

»والتـر بنياميـن«، نظريه پـرداز آلماني، از نخسـتين 
كسـاني بـود كه كوشـيد تكنولوژي را بـه فرهنگ تعبير 
كنـد. انديشـه هايش عمدتـاً از طريـق دوسـت اش بـا 
»تئـودور آدورنو« تأثيـري دوگانه بر مكتـب فرانكفورت 
گذاشـت و بـه دليل هميـن دوگانگي غالباً بـه اين تأثير 
كـم بهـا داده مـي شـود. اگرچه آدورنـو در همـكاري با 
»ماكـس هوركهايمـر« در تحليـل رسـانه ها گرايشـي 
متفـاوت و آشـكارا بدبينانه تـر از بنياميـن يافـت، ميان 
آن هـا پيوسـتگي هاي جالبـي هسـت كـه در پژوهـش 
هاي رسـانه هـا به دليل غفلـت از لحـن انتقادي تر آثار 
بنياميـن )1969( عمدتـاً ناديده گرفته مي شـود )لزلي 
2001(. ميـان تحليل هـاي »بنياميـن و مـك لوهـان« 
همانندهايـي هسـت، از آن رو كـه هـر دو بـر اولويـت 
مشـكل تأيكـد مـي كننـد. يعنـي هـر دو ميك وشـند 
خواننده را از شـناختن به سـمت تحليل محتوا بازدارند 
و پيچيدگي هـاي خـود رسـانه را ناديده مـي گيرند. در 
واقـع براسـاس تعابير پسـت مـدرن مي توانيـم بگوييم 
كـه »حـس و حـال« آغازگـر چيـزي اسـت كـه دريـدا 
)1982( آن را نـه بـه سـبب ماهيـت محتوايـش بلكـه 
بـه دليـل سـاختارش، »متافيزيـك حضـور« مـي نامد. 
متافيزيـك حضـور يعنـي فرامـوش كـردن رسـانه؛ آن 
نـوع فراموشـي كـه هيـچ چيـز به معنـاي دقيـق كلمه 
نـزد مـا حاضـر نيسـت )بـي واسـطگي(، بلكه هميشـه 
بازنمايـي يـا نمايـش داده مـي شـود )وان لـون 1996 
الـف(. فراموش كـردن معنا و مفهوم معماری و سـاخت 
]يـا آنچـه واتيمـو )1992( آن را »توهم شـفافيت« مي 
نامـد[ همـان چيـزي اسـت كـه بـراي مثـال موجـب 
مي شـود ادعـا كننـد كـه معمـاری دقيقـاً بـه همـان 
صورتـي كـه معمـاران می سـازند و یـا بـه عبارتـی »به 
راسـتي اتفـاق افتـاده اسـت«. بـا وجـود ايـن، آميختن 
رويـداد و رسـانه صرفـاً نتيجـه »سسـتي فكر« نيسـت 
بلكـه همـان گونـه كـه ويريلـو )1997( در آسـمان باز 
گفتـه )و بسـيار پيـش از او هايدگر تلويحاً به آن اشـاره 
كـرده( وضـع عينـي ذاتي خـود تكنولوژي مدرن اسـت 

)جاكـوب، 1388، صـص 90-89(. 
در زمينـه هنـر نیـز، توانايـي فوق العـاده بـراي افزايش 

نمودار 2. نحوه و برهمکنش معماری و تکنولوژی و 
جنبه های ماهوی متمایزکننده آنها که بنیان بی هویتی 
در معماری را بوجود آورده است و ناشی از این مولفه ها 
می شود؛ ماخذ: ترسیم نگارندگان بر اساس اميني، 1388.
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دامنـه ديـد وراي محدوديت هـاي طبيعـي كـه حاصل 
تصاويـر سـينما و عكـس اسـت تأثيري شـگرف بر علم، 
از جمله علوم رفتاري، گذاشـته اسـت كـه در ميان آنها 
شـايد روانك اوي مشـتاق ترين مصـرف كننـدۀ فيلـم 
باشـد. پنجـاه سـال پـس از بنياميـن بودريـار )1990( 
بـراي ايـن برهـان خـود، كـه پي آمـد اصلي گسـترش 
چشـمگير تكنولوژي هاي دلالت گري متلاشـي شـدن 
واقعيـت از درون بـوده اسـت، بـه اصطلاح »واقعيـت 
بيشـينه« متوسـل مي شـود؛ بـه ايـن معنـا كـه »امـر 
واقعـي« را ديگـر ادراك حسـي مـا مشـروط نمـي كند 
بلكـه بـه يـك انتـزاع )بـراي علم( يـا مجاز )بـراي عقل 
فـردي( تبديـل شـده و از ايـن رهگـذر »شـكل هاي 
سـاختاري كاملاً تـازۀ فاعـل شناسـايي را آشـكار مـي 
سـازد« )بنياميـن 230: 1969(؛ فيلـم بـا فراهم كردن 
نمـاي نزديـك چيزهاي اطـراف ما، با تأيكـد بر جزئيات 
پنهان اشـيا آشـنا، بـا كاوش محيـط عـادي پيرامون ما 
بـه هدايـت خلاقانـه دوربيـن از سـوي درك مـا را از 
ضروريـات حاكـم بـر زندگـي مـان گسـترش مي دهـد 
و از سـوي ديگـر مـا را از ميـدان فـراخ و نامنتظر عمل 
مطمئن مي سـازد )بنياميـن، 1969، ص 229؛ بنقل از 

جاكـوب، 1388(.
تکنولوژی و معماری

معمـاري را مـي تـوان از چهـار بخـش اصلـي متشـكل 
دانسـت؛ »الـف- فـرم، ب- عملكـرد، ج - تكنولوژي، د- 

فرهنـگ و محتوا«:
1- »فرم« عبارت از هندسه و شكل اثر مي باشد و 

2- »عملكـرد«، شـامل كاربـري ها و بهـره گيري ها در 
فضاي معماري اسـت. 

3- »تكنولـوژي« شـامل فرآيند سـاخت، تفكر پيرامون 
سيسـتم هاي  و  تكن كيهـا  مصالـح،  و  نحوه سـاخت 

سـاختماني مي باشـد. 
غيرفيزكيـي  درونمايـه  نيـز  محتـوا«  و  »فرهنـگ   -4
شـامل مفاهيـم و معانـي مطـرح شـده در اجـزا و كل 
اثر مي باشـد كـه از فرهنـگ، تاريخ، اعتقـادات و مباني 
فلسـفي جامعـه و معمـار نشـات مي گيـرد )گلابچـي و 

 .)1389 شـاهرودي، 
بنابرايـن كيـي از اصلي تريـن عناصـر برپاكننـده هر اثر 
معمـاري، »تكنولـوژي« اسـت. معمـاري در گذشـته و 
حال از دوگونه تكنولوژي بهره جسـته اسـت، تكنولوژي 

جدول 3. فراتحليل افكار و نظريات به هويت در دوره هاي پيش از مدرن، مدرن و فرامدرن؛ ماخذ: مهدوي نژاد و 
ديگران، 1389، ص 120.

نمودار 3. رابطه تکنولوژی و معماری؛ ماخذ: 
ترسیم نگارندگان )1393( بر اساس گلابچي 

و شاهرودي، 1389.
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سـنتي و تكنولـوژي مـدرن، تكنولـوژي هاي سـنتي به 
نـدرت تدويـن شـده انـد ولـي تكنولـوژي هـاي مدرن 
هميشـه مـدرن بوده انـد. روش هـا در تكنولـوژي هاي 
سـنتي مـي توانند تشـريح شـوند، امـا فرموله نيسـتند 
بـه ماننـد اصولـي كه بـراي نيازهـاي متعدد و بسـياري 
بـه كار گرفتـه مـي شـدند. امـا تئوري هـاي اساسـي 
تكنولـوژي هاي مدرن وابسـته به نيازهايشـان هسـتند. 
امـا علاوه بـر تفاوت هـاي مذكـور، نحـوه بهك ارگيري و 
دخالت تكنولوژي هاي سـنتي و مـدرن در معماري نيز 
دگرگـون شـده و تكنولوژي مدرن زمينه سـاز تغييراتي 
در هويـت و محتـواي فضاها و عناصر معمـاري گرديده 
اسـت )گلابچـي و شـاهرودي، مقدمه اي بـر تكنولوژي 
معمـاري، 1389(. تكنولـوژي در فرهنگ لغـات، ابزاري 
تكنكيـي براي رسـيدن بـه اهداف عملي اسـت. تعاريف 
جديدتـر از تكنولـوژي بـه ايـن امـر اشـاره ميك ند كه 
نبايـد تكنولـوژي را محـدود كـرد و آن را بـا ابـزار و 

ماشـين كيـي دانسـت )وودوارد، 1389، ص 125(.
هویت، فرهنگ و معماری

فرهنـگ را مي تـوان مجموعـه اي پيچيـده از دانشـها، 
دانسـت  يـك جامعـه  رسـوم  و  آداب  و  هنـر  باورهـا، 

)تايلـور، بنقـل از كـورز، 1378، ص 401( كـه  مبتنـي 
بر ارزشـهايي اسـت كـه گروهي بر آن پايبنـدي دارند و 
در سـاختار اجتماعـي از آن پيـروي مي كننـد )گيدنز، 
1379، ص 55(. فرهنـگ نظامهـاي نمادين از گنجينه 
از يـك اجتمـاع اسـت كـه بدسـت  هايـي شـناختي 
نسـلهاي پيشـين اسـتوار گـردد و امروز را در دسـترس 
فـردي از آن اجتمـاع قـرار دهـد )نـولان، 1380، ص 
63(. هويـت را نيـز الگوهـاي رفتـاري منحصـر بفـردي 
مـي داننـد كـه سرچشـمه معنـا و تجربـه بـراي مـردم 
اسـت )كاسـتلز، 1380، ص 22( و بـر اين اسـاس براي 
مردمـي كـه از زمينه فرهنگـي ديگري هسـتند، بيگانه 
مـي نمايد )گيدنـز، 1370، ص 56(. هويت، خاص ذات 
احديـت اسـت و مـراد از ذات، آن امـر ثابـت اسـت و 
در مقابـل غيريـت، مطـرح مـي شـود )داوري اردكاني، 
1375، ص 19(. »كالهـن« در بـاب هويـت، مـي گويد: 
»هيـچ مـردم بـي نامـي را نمي شناسـيم، هيـچ زبان و 
فرهنگـي سـراغ نداريـم كـه بين خـود و ديگـري تمايز 
برقرار نسـاخته باشـد، نوعي از شناسـايي خويشـتن كه 
همواره نوعي »سـاختن« محسـوب مي شـود، صرفنظر 
از اينكـه تـا چه حـد همچـون يـك كشـف احسـاس 

نمودار 4. منظر شهري و معماري نماد درجه تمدن و هويت جمعي اقوام و ملتهاست؛ ماخذ: 
آتشين تبار، 1388، ص 51.

نمودار 5. بهك ارگيري معاني و مفاهيم قابل درك در شهر، تداوم زندگي اجتماعي و شهر با 
خاطره از نشانه هاي حفظ هويت در منظر شهري است؛ ماخذ: آتشين تبار، 1388، ص 54.
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شـود« )كاسـتلز، 1380، ص23(. 
بـر ايـن اسـاس خويشتن شناسـي در بسـتر زمینه های 
در  اساسـي  گامـي  مي تـوان  را  فرهنگـی  و  تاریخـی 
راسـتاي هويت سـازي فرهنگـي بحسـاب آورد، هويتي 
كـه  فرآيند معناسـازي بر اسـاس يـك ويژگي فرهنگي 
اسـت كه بر ديگـر منابع معنايـي الويـت دارد. معماري 
از تاريـخ و گذشـته دانسـت  بايسـتي ماكتـي  را نيـز 
)حجت، 1372، ص 61( كه نمايانگر فرهنگ و سـاخت 
اجتماعـي يـك قـوم فرهنـگ يـا نـژاد خاص اسـت كه 
در بسـتري كالبـدي و فضايـي خـود را مي نماياند. اين 
مهـم بـا ذكر ايـن نكتـه ادراك مي شـود كه بـا حركت 
در فضاهـاي سـنتي ابنيـه و شهرسـازي كهـن ايرانـي، 
شـوري خودبانـي و صيانتي نفسـاني، بر انسـان وجدان 
مي شـود كـه در قالـب شـادابي و سـرزندگي فضايـي 
خـود را مي نمايانـد و بتعبيـر لينـچ، سـيماي شـهر را 
رقـم مي زنـد كـه بـه ديـده مي آيـد، بـه ذهن سـپرده 
مي شـود و سـبب شـادي و انبسـاط خاطـر مي گـردد 
)لينـچ، 1381، ص 5(. هويـت فرهنگـي معمـاري را 
همـان ارزش هايـي رقـم مـي زنـد كـه تنهـا، در بسـتر 
ابنيـه سـنتي مبتنی بـر زمینه های تاریخـی و فرهنگی 
که به نام »معماری زمینه گرایی« تسـمیه یافته اسـت، 
ادراك مـي شـود؛ چـرا كه معمـاري به آن دليل شـكل 
مي گيـرد تـا ارزشـها را در خويـش بپرورانـد و صورتـي 
كالبـدي بـر آنهـا متصـور شـود كـه اگـر چنين نبـود و 

معمـاري سـنتي ايراني فاقـد ارزش مي نمـود، معماري 
ابنيه كهن چيزي بيشـتر از جز مشـتي خشـت و خاك 

نمي نمـود.
زمینه گرایی و معماری

معمـاری در زمینـه نـه یـک کم توجهـی و نـه یـک 
نـوآوری افراطـی اسـت، بلکه یـک ارتباط بصری شـیوا 
و قـوی با محیط اسـت. یک سـاختمان منفـرد در ابتدا 
بـه عنـوان جزئـی از کل محسـوب مـی شـود. خلـق 
فضاهـا و مکانهایـی کـه زندگی مردم را بـا کفیت نماید 
اسـاس کار معمـاران به حسـاب می آید. هر سـاختمان 
مـی توانـد و مـی بایـد در گفتگـو و تعامـل بـا تاریخی، 
اعتقـادات و نیازهای زمان و مکان خاص باشـد.به لحاظ 
تاریخـی، طـرح مباحـث مربوط بـه سـاختارهای جدید 
در محیط هـای بـا ارزش و تاریخی با ظهـور فن آوری و 
شهرسـازی جدیـد در قـرن نوزدهـم میلادی هـم زمان 
اسـت. زیـرا در ایـن دوره تضـاد آشـکار میان شـهرهای 
سـنتی با مفهوم توسـعه شـهرها به شـیوه جدید بوجود 
مـی آید. کامیلوسـت از اولین طرفـداران حفاظت بافتها 
و بناهـای بـا ارزش بیـان مـی کنـد کـه ارزش هـر بنـا 
بـه محیـط اطـراف آن بسـتگی دارد، موضـوع اصلی در 
ایـن نظریـه روابـط فضایـی موجـود بیـن بنـا و محیط 
اطـراف اسـت، نـه روابط کاربـری بناهـا و فضاهای تهی 
مجاورشـان )قدیـری، 1385، ص 13(. هـدف طراحـی 
شـهری ادراکـی زمينه گـرا، ایجـاد یـک منظـر ذهنـی 

نمودار 6. ابراز هويت فردي يا كروهي به واسطه محيط ساخته شده و ابراز هويت فرهنگي- اجتماعي به واسطه محيط 
ساخته شده؛ ماخذ: داميار، 1393، ص 95.

نمودار 7. ابراز هويت فرهنگي- اجتماعي به واسطه محيط ساخته شده و ابراز هويت مطلق معماري؛ ماخذ: داميار، 1393، 
ص 96.
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قوی از شـهر اسـت. کانـون توجه آن تحلیـل، طراحی و 
مدیریـت محیـط هـا با توجـه به کیفیـات قابـل تجربه 
ادارکـی-  شـهری  منظـر  ویژگی هـای  اسـت.  مـکان 
زمینه گـرا عبارتنـد از )گلـكار، 1390؛ و گلكار، 1387(:

1. مطـرح بـودن آن به عنـوان یک سـاختار اجتماعی- 
فضایی اسـت؛

2. پدیـداری کـه تنهـا از طریـق تجربـه انسـانی و در 
تعامـل میـان انسـان و محیـط آشـکار مـی شـود؛

3. از مفهـوم سـه بعدی فراتـر رفته و لحـاظ کردن بعد 
معنـا در پارادایم مـکان و فضا؛ 

4. مجـدداً خیابـان بـه مثابـه یـک عنصـر معمارانـه و 
اجتماعـی مـورد توجـه قـرار می گیـرد؛

5. بهـره گیـری از آرایه های سـاختمانی؛ و رنگ مجددا 
در دسـتور کار طراحان مطرح می شـود؛

ارزشـمند  بافت هـای  و  سـاختمانها  از  حفاظـت   .6
شـهری براسـاس توجـه به اصـل ”حس مـکان” صورت 

و می گیـرد؛ 
7. طـرح اهمیـت مسـئله ”حرکـت” در ارزیابـی منظـر 

شـهری )گلـكار، 1387، ص 106-107(؛
هـر نسـلی باید نمادهـای قدیمی را که از نسـل قبل به 
او رسـیده اسـت، مجـدداً تعریف کنـد و مفاهیم قدیمی 
را بـا عبـارات عصرخـود دوبـاره تبییـن کنـد، چـرا کـه 
معمـاری بیان فضاسـت به نحوی که در مشـاهده کننده 
تجربـه معینـی از فضـا در ارتبـاط بـا تجارب پیشـین و 

آتـی ایجـاد کند )بیکـن، 1376، ص 21(. 
 هـر زمینـه و متـن شـهری دارای مقیاس، حجـم، فرم 
فضایـی و مصالـح و شـیوه معمـاری و شهرسـازی  ویژه 
خـود اسـت که بـه طراحان حسـاس در خصـوص نحوه 
مداخلات کالبـدی رهنمودهـای لازم را ارائـه می کنـد 
و جوامـع نیز بـه نحـوی کنترل هایی اعمـال می کنند؛ 
بنابرایـن مباحـث نظـری و فلسـفی اغلـب بـر محـور 
چگونگـی و کیفیت وقوع این موضوع و نحوه سـازگاری 

نمودار 8. مدل مفهومي براي عوامل شكل دهنده به هويت؛ ماخذ: پورجعفر و ديگران، 1390، ص 19.
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و پیوسـتگی میان بناهـای جدید با وضعیت سـاختاری 
موجـود اسـت )همـان، 1385، ص 12(. از نظـر ادموند 
بیکـن معمـاری رنسـانس ایـن موضـوع بخوبـی رعایت 
شـده و موفقیـت فضاهـا و نماهـای شـهری ایـن دوره 
را تضمیـن نمـوده اسـت. ارتبـاط بصـری، ویژگیهـای 
مرمـوزی کـه توسـط متخصصیـن حرفـه ای قابل درک 
باشـند نبـوده، بلکه ویژگیهای سـاده و ابتدایی هسـتند 
)آسـيابي، 1389(. تناسـبات پنجره ها، محل قرارگیری 
درب ورودی، عناصـر تزئینـی، سـبک، مصالـح و خـط 
آسـمان نمونـه ویژگیهایـی هسـتند کـه بوجود آورنـده 
وحـدت و یـا عـدم وحـدت و یکپارچگـی یـک خیابان، 
محلـه یـا منطقه می باشـند. هر محل برای خـود دارای 
ترکیبـی از ایـن عناصر و درجه آزادی بـرای ایجاد تنوع 
در طراحـی می باشـد. یـک سـاختمان بـرای تناسـب 
بـا زمینـه و تقویـت وحـدت بصـری منطقـه، نیـازی به 
تقلیـد دقیق شـکل و فـرم سـاختمانهای مجـاور ندارد، 
بلکه می بایسـتی ویژگیهای مشـترک و اساسـی معینی 
بـه  را داشـته باشـد. طراحـی در درون زمینـه لزومـاً 
معنـی یکنواختـی نیسـت. بایـد میـان تنوع بصـری که 
اغتشـاش ایجـاد می کند و تنوعی کـه در آن توان دیده 
میشـود فـرق گذاشـت. هـردوی اغتشـاش و یکنواختی 
ناخوشـایند هسـتند. ارزیابـی کیفیـت زمینـه یکـی از 
موضوعات اساسـی در زمینه گرایی اسـت که لازمسـت 

.)153-148 :1980 ,Brolin( بـه آن پرداختـه شـود
»مریـل گینـس« )1980( زمینـه را در معمـاری تحت 
سـه موضوع کلی، »الگوهای فرمـی، فعالیتی و اقلیمی« 
دسـته بندی می کنـد کـه در زیـر بـه معرفی هـر کدام 

پرداخته می شـود )بروليـن، 1383(: 
الـف( الگوهـای فرمی: فـرم در اینجا البتـه عناصری 
چـون فضا، شـکل، مقیاس و تناسـبات جزئیـات مصالح 
بافـت و رنگهـا را در بر می گیرد. ایـن عناصر در دو بعد 
جغرافیایـی و زمـان می تواننـد برای ارتبـاط معماری با 
زمینـه اش مـورد اسـتفاده قـرار گیرند. بعـد جغرافیایی 

را مـی توان در سـه مقیاس مطـرح کرد:
1. ارتبـاط بنـا با بناهای مجـاور و در فاصلـه کاملًا قابل 
دیـد و درک. نمونـه چنیـن ارتبـاط بـا زمینه اطـراف را 

مـی تـوان در نماهـای شـهری و جانمایـی جدیـد در 
سـایتهای تاریخـی شـاهد بود؛

2. مقیـاس بعـدی زمانـی اسـت کـه بنـا نـه بـا محیط 
لزومـا مجـاور کـه با سـایت اطـراف ارتبـاط برقـرار می 

؛ کند
3. سـومین اتصـال بـا سـایت در مقیـاس منطقـه ایـی 
قابـل حصول اسـت. علاوه بـر ابعاد فاصله ایـی و بصری 
بنـا می توانـد در بعد زمان )گذشـته، حـال و آینده( نیز 

بـا محیـط اطرافـش ارتباط برقـرار کند. 
ب( الگوهـای فعالیتـی: در زمینـه فعالیتهـا، گردش 
در فضـای سـایت بنـا رفتـار افـراد و گروههـا از جملـه 
عواملـی هسـتند کـه مـی تواننـد بنـا را بـا زمینـه اش 

کنند؛ مرتبـط 
ج( الگوهـای اقلیمـی: اقلیـم کـه تاثیـر خـود را در 
مصالـح، رنگهـا و بازشـوها، فشـردگی احجام. فـرم آنها، 
سـقف هـا و... بروز می دهنـد. هنر و حساسـیت معمار، 
میـزان درک او از ویژگـی هـای فیزیکـی و »ذهنـی- 
احساسـی« سـایت یا »حس مـکان« که تنهـا با حضور 
و زندگـی در یـک مـکان حاصـل مـی شـود بـه معمـار 
کمـک مـی کند تـا ایـن ارتبـاط را بهتـر درک و ایجاد 
کنـد. ایـن ویژگی مـی تواند بـه عنوان ماهیتـی مکتوم 
در سـایت بایـد توسـط معمـار کشـف می گـردد تعبیر 
شـود. هـر حوزه، ناحیه وسـیعی اسـت کـه ویژگی های 
فضایـی- شـکلی آن بـا سـازماندهی توده هـا و فضاهـا 
در الگوهـای منسـجم و دقیـق و قابل شناسـایی شـکل 
و زمینـه تعریـف می شـود. پنـج ویژگـی حـوزه شـامل 

مـوارد زیـر مـی گردد:
1. داشتن مرکز یا مراکز؛

2. بافت که شامل تراکم و تارو پود می شود؛ 
الگوهـا مثـل:  از  انـواع خاصـی  3. مشـخص سـاختن 

و شـعاعی؛ المرکـز  الگوهـای خطـی، متحـد 
4. لبه که ممکن است توده یا فضا باشد؛ و

5. مناطـق یـا حوزه هایی کوچکتر کـه در آن گروههای 
خـاص از اشـیا یـا الگوهـای قابل تشـخیص انـد. زمینه 
اجتماعـی و فرهنگـی »مـردم بـه کمک فرهنـگ یعنی 
مجموعه ایـی از ارزشـها، باورهـا، جهان بینـی و نظـام 
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هـای نمـادی مشـترک بـه محیـط خـود معنـی مـی 
دهنـد و فضـای خالـی را بـه مـکان تبدیل مـی کنند.« 

)1977;Rapoport(
زمینه گرایـی یکـی از دیدگاه هـای رایج در شهرسـازی 
اسـت کـه زمینـه را بـه مثابـه رویـدادی تاریخـی مـی 
پنـدارد. زمینـه گرایـی ابتـدا بـه ابعـاد صرفـاً کالبـدی 
توجـه داشـت، امـا بتدریـج بـه ابعـاد انسـانی گرایید و 
حـوزه مطالعـات خـودرا به وجـوه اجتماعـی- فرهنگی 
جامعـه گسـترش داد.زمینه گرایـان معتقدند که اجزای 
کالبدی شـهر زیر پوشـش نیروهـا یا ویژگیهـای درونی 
خـود نمی باشـند، بلکه بـه محیط و مجموعـه پیرامون 
آن وابسـته هسـتند )تولايـي، 1380، ص 34(. واحـد 
تحلیـل در ایـن رویکـرد، مطالعـه بناهـا یـا فضاهـا در 
ارتبـاط بـا عوامـل محیطـی آن اسـت و هرگونـه تغییر 
و دخالـت در آن هـا نیـز بـه ایـن عوامـل وابسـته مـی 
باشـد )stokols, 1987: 15-18(. در مجمـوع رویکردهای 
کلـی ای که در مقوله انسـجام شـکل شـهر هـا و توجه 
بـه زمینـه های محتلف وجـود دارد در جـدول زیر ارائه 

اسـت.  گردیده 
انواع زمینه گرایی در معماری نیز عبارتند از:

1-  »زمینه گرایـی کالبـدی«: در زمینه گرایی کالبدی، 

اجزای شـکل شـهر بـه تنهایـی ارزیابـی و مطالعه نمی 
شـود، بلکـه در زمینـه وسـیع تـر محیطـی قـرار مـی 
گیرنـد. یـک اثـر معمـاری بـا نظـام بزرگتـر شـهری 
مرتبـط اسـت و در سلسـله مراتبی از مجموعـه ها قرار 
دارد. بنابـر ایـن زمینـه گرایـی پیونـد میان معمـاری و 
شهرسـازی در زمینـه معین اسـت. گرایش شهرسـازان 
بـه سـاخت و سـاز در مجموعه موجود بـه معنی در هم 
بافتـن نـو و کهنـه به نحوی اسـت کـه بتواند یـک زنده 

.)153-148 :1980 ,Brolin( و مطلـوب ایجـاد کنـد
2- »زمینه گرایـی تاریخـی«: تاریـخ گرایـان معتقدنـد 
کـه گذشـته بـرای شهرسـازی کنونی درسـهایی عینی 
دارد. اگـر جامعـه ای خود را از گذشـته جدا کند، تلاش 
انسـان گذشـته را بیهـوده فـرض نمـوده اسـت. انسـان 
در یـک کلمـه، طبیعتی نـدارد، آنچه دارد تاریخ اسـت. 
تنهـا فرق میان تاریخ انسـان و تاریخ طبیعی این اسـت 
کـه تاریخ انسـان هرگز نمـی توانـد از ابتدا آغـاز گردد. 
پوپـر در ایـن زمینـه مـی گویـد: اگـر بخواهیـم در علم 
پیشـرفت کنیـم باید بـر روی شـانه های پیشکسـوتان 
بایسـتیم و سـنت خاصـی را ادامه دهیـم .جوهر جامعه 
و توسـعه ان بـه سـنت پیوند خـورده اسـت. همان طور 
کـه فرضیه برای کشـف واقعیـت ها در علم بـه کار می 

نمودار 9. معماری زمینه گرایی و تعامل تکنولوژی و هویت؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس 
يافته هاي تحقيق.
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رود، سـنت همیـن نقـش را بـرای جامعـه دارد. گرچـه 
سـنت قابل نقـد و تغییر اسـت، اما نظمی خـاص ایجاد 
 ,Row&kotter( .مـی کنـد و مبنایـی برای عمـل اسـت

)119-1978:118

3- »زمینه گرایـی اجتماعی –  فرهنگی«: زمینه گرایان 
اجتماعـی- فرهنگـی معتقدنـد کـه فرهنـگ مجموعـه 
قواعـدی را مـی آفرینـد که شـکل ساخته شـده بازتابی 
از آن اسـت. مـردم بـه کمـک فرهنـگ یعنـی مجموعه 
ارزشـها، باورها، جهان بینی و نظامهای نمادی مشـترک 
بـه محیط خـود معنـی می دهنـد و فضای خالـی را به 
مـکان تبدیـل می کننـد)Rapoport , 1977: 6( اسـاس 
انسـانی و فرهنگـی  نظریـه مـکان درک خصوصیـات 
فضـای کالبـدی اسـت. وقتـی فضـا محتـوای فرهنگی 
 )1980:18 ,schultz(  می یابـد مکان نامیـده مـی شـود
بحـث آنهـا بیشـتر برروی معنـی به جای قواعد شـکلی 
اسـتوار اسـت، زیـرا به نظر آنها شـکل فضایی بـه دنبال 
معنایـی کـه داشـته ایجـاد شـده و معنـی پدیـده در 

زمینـه ای کـه ظاهـر می شـود، درک می شـود. 
 بسـته بـه اینکـه طراحـی بـا چـه هدفـی انجـام گیرد، 
تـا اینکـه طـراح چقـدر در خلـق یـک اثـر هماهنگ با 
زمینـه پیرامـون اثـر موفـق باشـد، حالتهـای مختلفـی 
بوجـود خواهـد آمـد تـا طیفـی از نهایـتِ سـازگاری و 
تطابـق گرفتـه تـا ناسـاگارترین حالت را شـامل خواهد 
زمینه گرایـی  مختلـف  گونه هـای  زیـر  جـدول  شـد. 
کـه  همانطـور  می دهـد.  نشـان  را  نازمینه گرایـی  و 
تعییـن سـازگاری  گردیـد،  اشـاره  قبلـی  مباحـث  در 
وناسـازگاری یکـی از موضوعـات و چالشـهای اساسـی 
در ایـن بحـث مـی باشـد، از اینـرو نمونه هـای انتخابی 
نیـز ممکـن اسـت شـامل ایـن اختلاف نظر یا سـلیقه 

شـخصی گـردد.  
نتیجه گیری و جمعبندی

در پایـان باید گفت که تكنولـوژي مدرن در عرصه هاي 
مختلـف معماري معاصر ايـران، از تفكر گرفته تا فرآيند 
طراحـي و سـاخت و در نهايـت در اثـر نهايـي حضـور 
جـدي دارد و آثـار خـود را در فضاها و اشـكال معماري 
معاصـر نمايان سـاخته، اما از تاثيرات آن غفلت شـده و 

بـدان بـه مثابـه ابـزاري خنثي و بي اثر نگريسـته شـده 
و ايـن درحالـي اسـت كـه اثـر تفكـر تكنولـوژي مدرن 
حتـي بر شـيوه طراحـی و تکنولـوژی سـاخت معماري 
نيز آشـكار اسـت. لـذا مباحثي كـه پيرامـون تكنولوژي 
و سـازه مناسـب در برخـي از آثار، بالاخـص در معماري 
معاصـر غـرب مطرح مي گردد، دليلي بـر پذيرش مباني 
نظـري آن نبـوده بلكـه تايكـدي بر چگونگـي هم آوايي 
تكنولـوژي و سـازه با معمـاري در راسـتاي مباني مورد 
نظرشـان مي باشـد و هدف، يافتن شـيوه دسـت يافتن 
بـه چنين مقصودي مير باشـد. از سـویی دیگر، معماري 
آن تـوان را دارد كـه بر فرهنـگ جامعه تاثير گذارد و در 
اين بسـتر اسـت كه بايسـتي بعنوان عنصـري فرهنگي، 
خـود نيـز هويت سـازي نمايـد. ايـن خـود مـي رسـاند 
كـه معمـاري ماننـد ديگـر عناصـر اجتمـاع بلكـه فراتر 
از آنهـا مي توانـد بعنـوان عنصري فرهنگـي در تعامل با 
سـاختار اجتماعـي، عنصـري هويت پذيـر و هويت سـاز 
قلمـداد شـود. ايـن امـر در عصـر جديـد بايسـتي مورد 
توجـه قـرار گيـرد كه معمـاري و شهرسـازي همـراه با 
تاثيـر و تاثـري در سـاختار هويت فرهنگـي خواهد بود. 
در عصـر جهانـی شـدن، عدم توجـه کافي بـه بنيانهاي 
فلسـفي بـا ريشـه هاي تاريخـي ارزشـهاي معنـوي و 
مـادي موجب شـده بـا رويکرد علـوم جديـد برخوردي 
منفعـل داشـته باشـيم. تـا هنگامي که مفاهيـم متعالي 
نـزد مـا صرفـا بازدهـي بيشـتر، سـهولت کاربردي تـر و 
رسـيدن بـه اهـداف اقتصادي و مانند آن داشـته باشـد، 
قطعـا بـه دليـل عدم شـناخت عميـق از فنـاوري دچار 
مشـکلاتي خواهيـم بـود. در دنيـاي معاصر کـه تمامي 
امـور زندگـي بـه نحـوي بـا فنـاوري مـدرن در ارتبـاط 
اسـت، بـه جاي نگاه سـطحي به فناوري بايـد به مفهوم 
آن پرداخـت و بـه جايـگاه فنـاوري در دنيـاي کنوني و 
رابطـه اي کـه بـا انسـانها برقرار مـي کند انديشـيد و با 
توجـه بـه تغييراتـي کـه فنـاوري در جامعـه، جهـان و 
ارزشـهاي آدمـي بوجـود مـي آورد، جايـگاه آن را بيـن 
انسـان و جهـان تعيين کـرد. فناوري با سـرعت و بدون 
توقـف جريـان دارد و ايـن در حالـي اسـت کـه بعـد از 
گذشـت سـالهاي بسـيار از فناوري ما هنـوز ماهيت آن 
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نمودار 10. كاربرد فزاينده تكنولوژي در معماري بدون درنظرگيري زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي )معماري زمينه 
گرا( باعث بي هويتي حداقل مقطعي در بناهاي معماري مي شود؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس يافته هاي تحقيق.

نمودار 11. مدل مفهومي نحوه تعاملِ هويت، تكنولوژي هاي نوين ساخت و معماري زمينه گرايي؛ ماخذ: يافته هاي 
تحقيق.
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را بدرسـتي نمـي دانيم. 
در عيـن حـال بايـد گفـت كـه، در چالـش فـی مابیـن 
تکنولـوژی و هویـت معمـاری و تاکیـد بـر بهره گیـری 
از زمینه هـای موجـود در فرهنـگ حاکـم بـر طراحی و 
تولید معماری، دانشـمندان مباحث اسـتراتژی توسـعه 
و‌ تصمیم گیـری در ایـن مقوله را انتخـاب نقطه صحیح 
و مطلـوب از یـك معمـا می‌دانند كه بنا بـر عامل هایی 
چـون محیط سیسـتم، ارزش‌های حاكم بـر آن و منابع 
در دسـترس و اولویـت بندی‌هـا می‌تـوان نقطه مطلوب 
را تعریـف و روش رسـیدن و مراحـل رسـیدن بـه آن را 
مشـخص نمود. دانشمندان خط مشـی گذاری عمومی،‌ 
رویكرد‌هـای عمـده بـه ایـن مقوله را بـر اسـاس اینكه: 
رویكـرد منفعلانـه باشـد یـا تهاجمـی؛ و جامع باشـد یا 
بخشـی، در چهـار دسـته متفـاوت دسـته بنـدی كرده 
اند. رویكردهای منفعلانه و بخشـی محكوم به شكسـت 
توصیـف شـده اند؛ چه اینكـه تمامی ابعاد مسـئله را در 
نظـر نمـی گیرنـد و معمـولا بـه علـت بـروز بحـران در 
یـك بخـش خـود را بـه سیسـتم تحمیـل میك‌ننـد و 
رویكـردی منفعلانه را جهت مقابله با آن برای سیسـتم 
ایجـاب میك‌ننـد. رویكـردی تهاجمـی و بـا نـگاه جامع 
و سیسـتمی، تنهـا رویكردی اسـت كه پاسـخگوی نیاز 
كشـورمان در عصـر حاضـر اسـت و جـدا از اینكـه چـه 
دولتـی بـر سـر كار اسـت، می‌بایسـت بـرای آن برنامـه 
ریزی شـود. بـر این اسـاس، معماری زمینه گرا تلاشـی 
بـرای نشـان دادن توان ایجاد محیـط مطلوب بصری در 
مقیاسـی کلان تـر از معماری اسـت و پیـام آن ضرورت 
توجـه بـه محیـط کالبـدی پیرامـون اثر معماری اسـت 
و نشـان مـی دهـد کـه ایـن توجـه میتوانـد هـم بـرای 
خـود اثـر معمـاری و هم بـرای زمینـه عاملـی مثبت و 
تقویـت کننـده باشـد. زمینه گرایی، سـازگاری با زمینه 
کالبـدی، تاریخـی و اجتماعـی- فرهنگـی اسـت که بر 
طبـق آن ایده هـا و اشـکال گذشـته در شـکل دادن به 
کالبـد شـهرهای معاصـر حضـور دارنـد. درک ویژگـی 
هـای مـکان و اسـتفاده از آنهـا در فراینـد طراحـی در 
ایجـاد محیطـی بـا تداوم بصری مناسـب لازم اسـت .به 
طـور کلـی در طراحی متناسـب باز مینه باید  به شـکل 

کل از قبـل موجـود، بـه میـزان و نظـم رابطـه اجـزای 
شـهر در طـول زمـان؛ و  بـه معانـی، ارزشـها و اهـداف 
مشـترک، توجـه داشـت چراکـه پیچیدگی تولید شـهر 
نشـان می دهـد تکنولـوژی بنیان و اسـاس کافـی برای 
سـاختار شـهر نیسـت هـر چنـد کـه خـرد تولیـدی به 
سـاختن شـهر کمک می کند اما به تنهایـی برای تهیه 
امکانات و تسـهیلات متنـوع و نیازهـای گوناگون کافی 
نیسـت. اینکه چه چیزی لازم اسـت، یـک فهم عمومی 
و یـک اسـتفاده آگاهانـه از تکنولـوژی، هـم در فهـم و 
تشـریح پدیـده شـهری و هـم در شـکلدهی معمـاری 
از  متناسـب  بهره گیـری  و  شـهرها  آینـده  سـاخت  و 
تکنولوژی های نوین سـاخت در بسـتر و زمینه طراحی 

و سـاخت بناهـای معمـاری خواهـد بود.
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